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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 علیرضا عصار
قطعه جدیدی منتشر کرد

سریال »حضرت موسی)ع(« 
حاتمی‌کیا، ۵۰ قسمتی شد

 ارکستر سمفونیک تهران
با یک رهبرخانم اجرا شد

تک‌آهنگ »دریای تشـــنه« با شـــعری از یاسر 
قنبرلو، آهنگسازی و خوانندگی علیرضا عصار 
با محوریت پاسداشـــت میهن منتشـــر شد. 
علیرضا عصار خواننده پیشکسوت موسیقی 
پاپ با انتشار این قطعه در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی نوشت: »ترانه دریای تشنه را 
با شعری زیبا و عمیق از یاسر قنبرلوی عزیزم با 
آهنگسازی خودم و تنظیم درخشان و شنیدنی 
مسعود همایونی عزیزم با عشق به شما تقدیم 
می‌کنم. شاید تنها با نیروی عشق بشه از این 
ظلماتـــی که از هر طـــرف ایـــران عزیزمون رو 
احاطه کرده رد بشیم و یک بار دیگه در کنار هم 

به خورشید و نور و روشنایی برسیم.«/ایران

ارکستر ســـمفونیک تهران برای نخستین‌بار 
با رهبری یک بانوی موسیقیدان روی صحنه 
تالار وحـــدت رفت. این کنســـرت با آثـــاری از 
آهنگسازان زن ایرانی در کنار قطعاتی از بزرگان 
موسیقی کلاسیک جهان برگزار شد . قطعاتی 
همچون »امپرامپتو اپوس ۵« از ژان سیبلیوس 
غ«، »زمزمه« اثر گلفام خیام و قطعه  و »سیمر
»دیار« از آفتاب درویشـــی. پانیذ فریوسفی در 
پایان اجرا ضمن تشـــکر از نوازندگان ارکستر، 
مدیریت بنیاد رودکی و شورای هنری بنیاد به 
دلیل اعتماد برای سپردن رهبری ارکستر، این 
اجرا را به تمام مادران و زنان ایران و به‌طور ویژه 

به مادر خود تقدیم کرد./ایران

به گفته پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، 
تولید سریال »حضرت موسی)ع(« پس از 
حدود ۳۰ سال تأخیر آغاز شده و قرار است 

در ۵۰ قسمت ساخته شود.
بر مبنای برنامه‌ریزی صورت گرفته، هدف 
گروه تولید این پروژه این بوده که هر ماه، 
یک اپیزود از ایـــن ســـریال را تولید کنند. 
بنابراین پیش‌بینی می‌شـــود که این پروژه 
در مجموع حدود ۵۰ ماه به طول بینجامد.

البته قرار است همزمان با تولید قسمت‌ها، 
پخش آنها نیز آغاز شود. یعنی احتمالاً به 
محض آماده شدن چند اپیزود اول، روند 

پخش سریال آغاز می‌شود./ایران

شبکه نمایش در ادامه تجلیل از فیلمســـازان برجسته سینمای 
ایران، ایـــن هفته را به مـــرور آثار یدالله صمـــدی اختصاص داده 

است.
از شـــنبه ۲۴ آبان تا پنج‌شـــنبه ۲۹ آبان، مجموعه‌ای از فیلم‌های 
شاخص این کارگردان از جمله »تکم چی«، »پدر آن دیگری«، »دو 
نفر و نصفی«، »آپارتمان شماره ۱۳«، »ساوالان« و »اتوبوس« روی 
آنتن می‌رود تا مخاطبان فرصتی دوباره برای تماشـــای بخشی از 

تاریخ سینمای اجتماعی ایران پیدا کنند.
فیلم ســـینمایی »تکم چی« به کارگردانی یدالله صمدی شنبه ۲۴ 

آبان ساعت ۱۹ پخش می‌شود.
فیلم »پدر آن دیگری« به تهیه‌کنندگی و کارگردانی یدالله صمدی 

یکشنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.
فیلم سینمایی »دو نفر و نصفی« که با نگاهی به داستان »سه مرد 
و یک سبد« اثر »کولین ســـرو« به نگارش در آمده است، دوشنبه 

۲۶ آبان ماه ساعت ۱۹ پخش می‌شود. 
فیلم سینمایی »آپارتمان شماره ۱۳« به کارگردانی یدالله صمدی 

سه‌شنبه شب، ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.
فیلم سینمایی »ساوالان« محصول سال ۱۳۶۸ به کارگردانی یدالله 
صمدی چهارشـــنبه ۲۹ آبان 

ساعت ۱۹ پخش می‌شود.
»اتوبـــوس« بـــه کارگردانـــی 
یـــدالله صمـــدی محصـــول 
۱۳۶۴، پنجشنبه ۲۹ آبان ماه 
ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

پیشخوان فرهنگی

مرور آثار یدالله صمدی در تلویزیون

قسمت بیستم برنامه »کافه مستند« به نمایش مستند »بازگشت 
گمورا« به کارگردانی محمدجواد رئیسی اختصاص دارد.

فصل دوم برنامه »کافه مستند« به قســـمت بیستم رسیده و قرار 
است در این قسمت مستند »بازگشـــت گمورا« محصول سازمان 
هنری رســـانه‌ای اوج به کارگردانی محمدجواد رئیسی به نمایش 

درآید.
این اثر جمعه ۲۳ آبان ســـاعت ۱۵ با محدودیت ســـنی روی آنتن 
شـــبکه افق رفت و پس از آن محســـن یزدی به عنـــوان مجری با 
کارگردان اثر و همچنین حسین شمقدری مستندساز به گفت‌وگو 

نشست.
مستند »بازگشـــت گمورا« به بررسی ســـیر تحول زیست جنسی 
در غرب و طرفـــداران آن و معضلات اخلاقی ناشـــی از این ســـیر 

می‌پردازد.
مســـترکلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان »مصاحبه با حســـن 
روحانـــی« و اخبار مســـتند در هفـــت روز اخیر با اجـــرای نرگس 

مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.
فصـــل دوم برنامـــه »کافه مســـتند« بـــا اجـــرای محســـن یزدی، 
تهیه‌کنندگی مهدی انصاری 
و ســـردبیری نگیـــن ریاضی 
در حال پخش اســـت که هر 
جمعه ســـاعت ۱۵ روی آنتن 
می‌رود و تکرار آن سه‌شـــنبه 

شب ساعت ۲۱ است.

»بازگشت گمورا« به »کافه مستند« رسید 
گفت‌وگوی رزاق کریمی با حسن روحانی

ســـینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری مؤسســـه 
فرهنگی و هنری »حقوق و هنر«، در ادامه برنامه‌های تخصصی 
خود، ایـــن هفته میزبان نمایش و بررســـی فیلـــم »قرمز« به 

کارگردانی فریدون جیرانی است. 
این برنامه با عنوان »حقوق در سینما؛ درام‌های دادگاهی« روز 
یکشنبه ۲۵ ‌آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سینماتک 

موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.
 دبیر جلسه امیرحســـین سلیمیان اســـت و نقد و گفت‌وگو 
پیرامون فیلم نیـــز با حضور مهـــدی کوهیـــان، حقوقدان و 

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات انجام خواهد شد.
علاقه‌مندان جهـــت دیدن فیلم می‌توانند بـــه خیابان کارگر 
شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن 
ســـینماتک مراجعه کنند. حضـــور برای عمـــوم آزاد و رایگان 

است.
فیلم سینمایی »قرمز« به کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی فریدون 
‌جیرانـــی، تهیه‌کنندگـــی حبیب ‌اســـماعیلی و ســـیدغلامرضا 
موسوی با بازی هدیه ‌تهرانی 
و محمدرضـــا ‌فروتن، یکی 
از فیلم‌هـــای جریان‌ســـاز 

سینمای اجتماعی بود.

 نمایش »قرمز« فریدون جیرانی
در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

نقل قول

هرچند هنرمندان و چهره‌هایی مانند وزیری و صبا نیز در مسیر توسعه موسیقی مدرن 
کشور نقش داشـــته‌اند، اما خالقی به‌ دلیل همکاری نزدیک و تأثیرگذاری‌اش در کنار 
آنها، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موســـیقی ایران دارد. او از ســـال ۱۳۲۳ در کنســـرت‌ها و 
جشنواره‌های موسیقی و در قالب فعالیت‌های انجمن موسیقی حضور مؤثری داشت 
و با وجود کمبود دستمزد، موسیقی را نیازی حیاتی برای کشور می‌دانست؛ مردمی هم 
که ارزش کار او را می‌دانســـتند، با اســـتقبال گرم خود این کمبود را جبران می‌کردند. 
خالقی همچنین در تأسیس مدرسه عالی موسیقی و هنرستان موسیقی 
ملی نقش اساسی داشـــت؛ اقدامی که موجب شـــد آموزش موسیقی 
در ایران شکل علمی‌تر و رسمی‌تری پیدا کند. او در آن زمان کتاب‌ها و 
دستگاه ضبط صوت شخصی خود را برای آموزش در 
اختیار هنرستان قرار می‌داد و با تواضع، ادب و عشق 

فراوان به کار می‌پرداخت.

فرهاد فخرالدینی در مراسم اختتامیه سومین 

جشنواره آهنگسازی استاد روح‌الله خالقی / ایران

خالقی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی ایران دارد

هاشم‌پور 
از معدود 
بازیگرانی 

است که اگر 
قاب نباشد، 

خودش قاب 
می‌سازد. در 

سینمای ایران 
بسیاری آمدند 

و رفتند، اما 
او ماند، چون 
چیزی داشت 

که فراتر از 
نقش و چهره 

است: وزن 
حضور

 

حالا که دارم این یادداشت را می‌نویسم، 
باورم نمی‌شود که تا همین چند ماه پیش، 
وصـــال روحانـــی در ســـرویس فرهنگی 
روزنامه کنار ما نشسته بود با آن کاغذهای 
کاهی که یار همیشگی‌اش بود و مطالبش 
را در آن می‌نوشـــت؛ از متن‌های تألیفی 
خـــودش تـــا ترجمه‌هایش از ســـینمای 
جهان؛ یا ســـوژه‌هایی را که به او سفارش 
داده بودم در آن می‌نوشت یا سوژه‌هایی 
که خودش به من پیشـــنهاده داده بود بر 

آن کاغذها قلمی می‌کرد.
تقدیـــر چنین بـــود کـــه شـــروع کار من 
ایـــران بـــا پایـــان کار او و  بـــا روزنامـــه 
بازنشســـتگی‌اش در اینجا گره بخورد اما 
نمی‌دانســـتم که تقدیر قرار اســـت چند 
ماه بعد قصـــه مرگش را رقـــم بزند؛ قصه 
روزنامه‌نگار ســـاکت و آرامی که در فضای 
شـــلوغ تحریریـــه همـــواره در ســـکوت و 
کم‌‌حرفی، ســـرش به کارش بـــود. من که 
ســـال‌ها حتی پیش از آنکـــه روزنامه‌نگار 
شـــوم، نامـــش را در روزنامه‌هـــا دیـــده و 
یادداشـــت‌ها و ترجمه‌هایـــش را خوانده 
بـــودم، گمـــان نمی‌کـــردم چنیـــن آرام و 
کم‌حرف باشـــد. گویی حرف‌هایش را با 
واژه‌ها و بـــه میانجی کاغذ و قلـــم می‌زد و 

حروف را بر کلام ترجیح می‌داد.
بیســـت ســـالی از مـــن بزرگ‌تـــر بـــود و 
ســـابقه حرفه‌ای‌اش او را در کســـوت یک 
روزنامه‌نگار پیشکسوت قرار می‌داد. همین 
کافی بود در ابتدا وقتی می‌خواســـتم به 
عنوان دبیر سرویس مطلبی به او سفارش 
دهم، معذب باشـــم اما تواضع و فروتنی 
وصال، تعاملم با او را آســـان کرد و به یک 

همکاری دوستانه کشاند.
خاص‌تریـــن  از  یکـــی  او  بی‌اغـــراق 
روزنامه‌نگارانی بود که در عمر حرفه‌ای‌ام 
دیده بودم و چند ماهی همکار بودیم. اگر 
بخواهم او را توصیف کنم، بهتر است بگویم 
وصال روحانی شـــمایل یک روزنامه‌نگار 
کلاســـیک و اصیـــل بـــود؛ روزنامه‌نگاری 
کـــه اهـــل شـــوآف و شـــلوغ‌بازی نبـــود و 
روزنامه‌نگاری بیش از آنکه مشـــغله‌اش 
باشـــد، دغدغه‌اش بود؛ چنانکـــه بعد از 
سی‌واندی سال که در رسانه‌های مختلف 
حضور داشت، کمتر از او عکسی می‌بینیم 

و حتی تلفن همراه هم نداشت.
به نظر می‌رســـید او دنیـــا را از منظر خاص 
زیســـت-جهان  و  می‌دیـــد  خـــودش 
فردیت‌یافته خـــود را زندگـــی می‌کرد. کم 
حرف مـــی‌زد اما هـــر گاه که زبـــان به کلام 
می‌گشود، رد عشق و علاقه‌اش به فوتبال، 
ســـینما و هنر و البته اطلاعات و سوادش 
در این زمینه‌ها را می‌توانستی حس کنی. 
روزنامه‌نـــگاری پررمـــز و راز که ســـکوتش 
سرشـــار از ناگفته‌ها بود؛ ناگفته‌هایی که 
هیچ‌گاه به قلم درنیاورد تـــا آن کاغذهای 
کاهی همیشگی‌اش، عشق‌نامه او باشد؛ 

حکایـــت و روایت عشـــقش بـــه فوتبال و 
ســـینما. گویی آن کاغذهـــای کاهی، گواه 
مکتوبی از دغدغه‌هایش بود، نه دردهایی 
که دقش می‌داد. او تنها بود و تنها به کارش 
عشـــق می‌ورزید؛ به نوشـــتن در سکوت، 
به روزنامه‌نگاری بی‌هیاهو و بی‌حاشـــیه. 
روزنامه‌نگاری که انگار ســـال‌های درازی، 
تنهایی طولانی خود را به دوش می‌کشید و 
آنقدر وسعت تنهایی‌اش گسترده و سترون 
بود که کسی را به آن راهی نبود. گاهی که در 
هیاهوی تحریریه او را ساکت و آرام مشغول 
نوشتن پشت میزش می‌دیدم، به یاد این 
سخن سهراب سپهری می‌افتادم:»وسیع 

باش و تنها، سر به زیر و سخت.«
گویی او وارث این شـــعر سهراب بود:»به 
ســـراغ مـــن اگـــر می‌آیید نـــرم و آهســـته 
بیایید، مبادا که ترک بـــردارد چینی نازک 
تنهایی مـــن...« او عمری را به نوشـــتن و 
روزنامه‌نگاری زیســـت و به عشق آن زنده 
بود. وقتی میان عاشـــق و معشوق فراق 

بیفتد، از پا می‌افتد.
جان وصال به شور و حال روزنامه‌نگاری 
وصل بود و شاید گسســـتش از آن، او را از 
هم گسست. تلفن همراه نداشت و شاید 
از معدود کسانی بودم که تلفن خانه‌اش را 
به من داد برای پیگیری کا‌رهای اداری‌اش. 
از بازنشستگی و بیکاری‌اش بیقرار بود و در 
آخرین گفت‌و‌گوهای تلفنی که داشتیم، 
گفته بود اگر جایی برای نوشـــتن ســـراغ 

داشتی به من بگو.
نشـــد، نه اجل مهلت داد و نه جایی برای 
نوشـــتن پیدا کردم که به او زنـــگ بزنم و 
بگویم بنویـــس، دوباره بنویـــس وصال و 
من گمان نمی‌کردم میان نوشـــتن و نام 
وصال روحانی، مرگ بهانه‌ای می‌شود تا به 
جای سفارش دادن مطلب به او، از خود او 
بنویسم؛ در ســـوگ نبودنش. هنوز برخی 
لوازم شخصی‌اش در روزنامه مانده است؛ 
چند خودکار و چند بـــرگ از آن کاغذهای 
کاهی. به این کاغذها می‌نگرم و می‌اندیشم 
که هنـــوز حرف‌های زیادی بـــود تا وصال 
روحانی بر آن کاغذهای کاهی بنویســـد، 
مشق مرگ اما آن برگ‌ها را برای همیشه 

خالی گذاشت. یادش جاودان.

یادبود

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

مرد آرام تحریریه با کاغذهای کاهی
در سوگ وصال روحانی؛ روزنامه‌نگار پیشکسوت
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گرافیـــک صرفاً یـــک ابـــزار بصری 
نیست؛ بلکه یک زبان جهانی است 
که بـــدون نیاز به ترجمـــه می‌تواند 
احساس، معنا و درک را منتقل کند. 
در شرایطی که کلمات گاهی فاصله 
ایجاد می‌کنند، تصویر توانایی ایجاد 
پل میان فرهنگ‌ها و انســـان‌ها را 
دارد. گرافیک می‌تواند سوءتفاهم‌ها 
را کاهش دهد، احترام بسازد و زمینه 

گفت‌وگو را فراهم کند.
قدرت تصویر این است که مفاهیم 
پیچیده را به شـــکلی قابـــل فهم و 
مســـتقیم منتقل کـــرده و در عین 
حـــال، تأثیـــری پایـــدار در ذهـــن 

مخاطب ایجاد کند.
طراح گرافیک نقـــش یک مترجم 
فرهنگـــی دارد؛ فـــردی کـــه بایـــد 
بداند در هـــر فرهنـــگ رنگ‌ها چه 
معنایـــی دارنـــد، چـــه نمادهایـــی 
حساسیت‌برانگیز هستند و چگونه 
می‌تـــوان بـــدون تحمیـــل، ارتباط 
مؤثر برقرار کـــرد. این آگاهی، نوعی 
دیپلماســـی بصری اســـت که فراتر 
از زیبایی‌شناســـی صـــرف عمـــل 
می‌کند. در پروژه‌های بین‌المللی، 

شـــناخت دقیـــق فرهنـــگ جامعه 
مقصد، همـــواره اولین و مهم‌ترین 
قدم است؛ زیرا طراحی بدون درک 
فرهنگ به جای ایجـــاد گفت‌وگو، 
می‌تواند ســـوءتفاهم و ســـردرگمی 

ایجاد کند.
گرافیک فقط ابزار زیبایی نیست؛ 
بلکـــه مســـئولیتی جـــدی در برابر 
جامعـــه و ذهـــن مخاطبـــان ایجاد 
می‌کند. هـــر تصمیم دربـــاره فرم، 
رنـــگ، ترکیب‌بنـــدی و نشـــانه‌ها 
می‌تواند پیام متفاوتی منتقل کند 
و تأثیر عمیقی بـــر ادراک مخاطب 
داشـــته باشـــد. طراحـــی حرفه‌ای 
مســـتلزم تحلیـــل دقیـــق محیط، 
شناخت مخاطب و درک اجتماعی-
فرهنگی اســـت تـــا تصویـــر بتواند 
عملکردی فراتر از ظاهر و جذابیت 

ظاهری داشته باشد.
گرافیک همچنیـــن فرصتی فراهم 
می‌کنـــد تـــا تفاوت‌هـــا بـــه ‌وضوح 
نمایـــش داده شـــوند و مخاطـــب 
یاد بگیرد آنهـــا را نه تهدیـــد، بلکه 
به‌عنوان ارزش و تنوع ببیند. تصویر 
درست می‌تواند ذهن‌ها را آرام کند، 
پیش‌داوری‌هـــا را کاهـــش دهـــد و 
زمینه گفت‌وگو و همکاری را فراهم 
کند. ایـــن توانایی، گرافیـــک را به 
ابزاری تأثیرگذار در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی تبدیـــل می‌کند؛ جایی 
کـــه پیام‌ها بـــدون واژه‌هـــا منتقل 
می‌شوند و می‌توانند مخاطب را به 

تأمل و تعامل دعوت کنند.
اگرچـــه گرافیـــک قـــادر بـــه توقف 
جنـــگ یـــا مشـــکلات جهانـــی به‌ 
صـــورت مســـتقیم نیســـت، امـــا 
می‌تواند ذهن‌ها را آماده گفت‌وگو 
کند و زمینـــه‌ای بـــرای همفکری و 
صلـــح فراهـــم آورد. در دل ایـــن 
تعامـــل، گفت‌وگـــو و درک متقابل 
شکل می‌گیرد و تغییرات فرهنگی 
و اجتماعـــی بـــه مـــرور امکان‌پذیر 
می‌شـــوند. هر پروژه طراحی، حتی 
کوچک‌ترین، می‌تواند ســـهمی در 
ایجـــاد جهانـــی آرام‌تر و انســـانی‌تر 
داشـــته باشـــد؛ جهانی کـــه در آن 
درک، احترام و تصویر به هم پیوند 

خورده‌اند.
در نهایـــت، گرافیک ابـــزار ارتباطی 
قدرتمندی است که می‌تواند ذهن 
و احســـاس یـــک جامعـــه را تحت 
تأثیر قرار دهـــد. اهمیـــت آن تنها 
به زیبایی محدود نمی‌شـــود، بلکه 
شامل مســـئولیت و تأثیرگذاری بر 
مخاطب است. یک تصویر با طراحی 
درست و آگاهانه، می‌تواند پیام‌ها را 
با دقت منتقل کرده، سوءتفاهم‌ها 
را کاهش دهد و ارزش‌های انسانی 
و فرهنگی را ترویج کند. به همین 
دلیـــل، طراحی گرافیـــک حرفه‌ای 
نیازمند شـــناخت دقیـــق، تحلیل 
عمیق و توجـــه کامل بـــه جزئیات 
است تا به شکلی اثرگذار و مسئولانه 

با مخاطب ارتباط برقرار کند.

 گرافیک چطور به صلح و گفت‌و‌گوی فرهنگی
کمک می‌کند؟

گرافیک و دیالکتیک

یادداشت

نگار بهرامی
مدیر هنری و طراح گرافیک

 
جامعه ســـینمایی ایران در اختتامیه نهمین 
جشنواره فیلم شهر گرد هم آمد تا از چهره‌های 
ســـینما و تلویزیون تجلیل کنند. جمشـــید 
هاشم‌پور پیشکسوت عرصه هنر و بازیگری با 
تشویق حضار روی صحنه آمد و هدیه ویژه این 

بخش را دریافت کرد.
جمشید هاشم‌پور از تبار بازیگرانی است که 
سینما را نه در قاب که در رگ‌هایشان حمل 
می‌کنند؛ مردانی که نقش برایشـــان لباس و 
پوشش نیست، پوست دوم اســـت .او را اگر 
از دور نگاه کنی، شـــبیه صخره‌ای‌ست که با 
باد و باروت بزرگ شده؛ پناهگاهی که مردم، 
بی‌آنکه بدانند چرا، در دلِ فروپاشـــی جهان 
به سویش می‌روند. او قهرمان بی‌شعار است؛ 

مردی که نه فریاد می‌خواهد نه هیاهو.
ســـال‌ها از دل نقش‌هایی گذشته که آتش، 
دود و خطر در آن عادی بود، اما پیش از آنکه 
سینما او را قهرمان بخواند، در زندگی، مرگ 

را از شـــانه مردم کنار می‌زد و بـــه زندگی پس 
می‌داد. کمتر کسی در ســـینمای ما توانسته 
مرز میان واقعیـــت و پـــرده را این‌قدر باریک 
کند؛ کمتر کسی بوده که قهرمانی‌اش نوشته 
فیلمنامه نباشد، بلکه پشـــتِ صحنه زندگی 
امتحان شده باشد. او شبیه هیچ‌کس نیست 
و هیچ‌کس شبیه او نشد؛ نه می‌شود سایه‌اش 
شد و نه می‌شود وزن قدم‌هایش را تقلید کرد.‌ 
او از آن نســـل اســـت که قهرمان نمی‌سازد، 
قهرمـــان می‌مانـــد. او فراتر از نقش اســـت، 
فراتر از قاب، فراتر از زمان؛ او خودِ اســـطوره 
است، مردی که نه در نقش، بلکه در حقیقتِ 

خودش بی‌تکرار ماند.
اگر ســـینما شـــهری بـــزرگ باشـــد، خانـــه او 
قلعه‌ای‌ست بر بلندای تپه‌ای سخت؛ جایی 
که پرچم در باد نمی‌لرزد و حضورش هنوز دلیل 
استواری دیوارهای این هنر است. او قهرمان 

اسطوره‌پرداز نیست، خودِ اسطوره است.
هاشم‌پور در ســـینمای ایران کاراکتر نیست؛ 
یک شمایل است، یک تعریف تازه از مردانگی 
آرام و محکـــم. قهرمانـــی کـــه از دل واقعیتِ 

سخت برآمده، نه از صفحات نوشته.
چشـــم‌هایش روایت‌هایـــی دارنـــد که هیچ 
دیالوگی در برابرشان قد نمی‌کشد؛ سکوتش 
صدایی‌ست که همه می‌شنوند، و قدم‌های 

بزرگداشت

جعفر گودرزی
رئیس انجمن منتقدان سینما

آرامش می‌تواند سنگینی یک صحنه را جابه‌جا 
کنـــد. کارگردان‌ها می‌دانند وقتـــی وارد قاب 
می‌شود، نیازی به تأکید نیست؛ قهرمان آمده 

و دوربین فقط باید کنار برود.
در روزگاری که بسیاری از قهرمان‌ها روی کاغذ 
ساخته می‌شـــدند، او ثابت کرد قهرمان باید 
وزن داشته باشد؛ وزنی که از خطر، از تجربه، از 
نجات و از زندگی زیسته ساخته شده. او فقط 
بازیگر نبود و نیســـت، مـــکان وقوع قهرمانی 
اســـت؛ جایی که خطـــر معنا پیـــدا می‌کرد و 

نجات، فقط واژه نبود، اتفاق بود.

هاشـــم‌پور از معدود بازیگرانی اســـت که اگر 
قاب نباشد، خودش قاب می‌ســـازد؛ اگر نور 
خاموش شود، حضورش روشنایی را وادار به 
بازگشت می‌کند.‌‌‌ در سینمای ایران بسیاری 
آمدند و رفتند، اما او ماند، چون چیزی داشت 

که فراتر از نقش و چهره است: وزن حضور.
جمشید هاشـــم‌پور قهرمان نیســـت؛ معیار 
قهرمان‌بودن اســـت. ســـینما بـــه او مدیون 
اســـت؛ چـــون او نـــه بازیگـــر، کـــه معیـــارِ 
قهرمان‌بودن را به پـــرده آورد. مردی که نه در 
نقش که در حقیقتِ خودش، بی‌تکرار ماند…

جمشید هاشـــم‌پور نشـــان داد تنها قهرمان 
روی پرده نیست، بلکه در واقعیت هم تلاش 
می‌کند قهرمان باقی بماند. او با ورزش کردن 
به جنگ و نبـــرد با بیماری و کســـالت رفته تا 
تسلیم بیماری نشـــود و حال وخیم او را خم 
نکند. حضور قبراق او در مراسم تجلیلش در 
اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر نشان 
داد که او نه فقط نقش آفرین ســـینمایی که 
راوی امید هم هســـت. حضور او به نوعی در 
ستایش امید بود. امید به زندگی. قهرمان‌ها 

همیشه راوی امیدند.

به بهانه تجلیل از جمشید هاشم‌پور در اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر

فراتر از نقش، فراتر از قاب، فراتر از زمان


